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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 بـا چنـد جلـسه   ،ستا اين بود كه چون ديديم مساله روشننظر خودم بر

 گرچه مطلب و     نفر از رفقا گفتند     چند ، بشود ولكن اين چند روز اخير       تمام قضيه

 كـه   مساله تمام است ولكن از آنجائي كه بهتر است و من هم البته در نظـرم بـود                 

مرحوم شيخ را شـروع كـردم    متن  و اول مساله    متعرض بشوم  نسبت به اين قضيه   

بندي واجـب و مقـدمات واجـب بـه مطلـق و مـشروط و                راجع به كيفيت تقسيم   

جـا طبعـا    وجوديه و وجوبيه كه در ايـن ،شرعيهطور مقدمات اربعه عقليه ، همين

.ه متوقف شدمسال

 پرداخت به آرا نيست بـرخلاف        روش و ديدن ما در مباحث در وهله اول        

 بـه نقـل   ، كه متداول است قبل از طرح نظر و استدلال بـر آن منظـر   يساير جاهاي 

شود طبعا تثبيت يـك قـول و  ميشود و با ايرادي كه بر آراء وارد آراء پرداخته مي  

 مطلـوب نيـست    اين قسم از نظر مـا چنـدان    ،شودهمان نظر مورد درخواست مي    

 مطرح اسـت آنهـا بـه        ين بحث كلام جديد كه عقل انتقادي      وزه در هم  معمولا امر 

پردازند و  با رفض آراء مخالف و ايجاد موانع براي آراء مختلف بـه              اين شيوه مي  

 و مقنـع و     رسند و آن رأي را تنهـا رأي كـافي         آن رأي موردنظر در آخر قضيه مي      

.دهند قرار ميقابل قبول براي اتخاذ

 تا حـدودي    توانده رسيدن به اين نقطه مي      اين مساله آفتش به اين است ك      

داردآور نيست و باز انسان را در مرحلـه شـك نگـه مـي              اطمينان بياورد ولي علم   

گر ولي باز بـراي      و به شكوك آراء دي     منتهي شك كمتر نسبت به شكوك ديگران،      

 اختـصاص بـه ايـن      آورد و اين مساله از سابق بوده يعني        را نمي   يقين انسان نقطه 

رفض هركدام بـه   و اين كلام جديد هم همين استقراء آراء مخالف و رد و نداشته
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. باشد نيستهابدست آمده چيزي كه مربوط به اين

 در هر بحث اصـولي وقتـي        ، در مباحث  بينيم همين نكته است كه ما مي      و

 آن بحث تأسيس    شويم يا حتي در بحث فقهي اول قبل از پرداختن به          كه وارد مي  

 حجت كافي بـراي  در صورت عدم رسيدن به دليل و تأسيس ،كنيمت ميثبِاصل م 

شود كه اين خودش خـلاف اسـت و انـسان           جا حاصل مي  اثبات مطلوب در اين   

ذهن او نقش ببندد و علم بـه آن         ي بخواهد در     بتّ كه آن حكم واقعيه و     از اين  قبل

 به او    نبايد سراغ تأسيس اصل در صورت عدم وجود دليل كافي نسبت           ،پيدا بكند 

 مثل ايـن  ،بخواهد يك دفعه سراغ اين برود   دليلي ندارد كه انسان قبل از آن         ،دبرو

 هنـوز عقـد      و كننـد  مي ار بسيار اشتباه و خطايي كه      ك مثل اشتباه امروزه،    يكارها

ايـن  گيرند كه حق طلاق دست زن بايد باشد و  بتواند كـه در               نخوانده امضاء مي  

هـا  سر اين  در را فكر طلاق  و قبل از عقد     اول  از !!ها خود را طلاق بدهد    صورت

قد را محكم كند  ع بايد انسان.زنندل نغمه جدايي را مييعني از آن او!! مي اندازند

لوي تعدي هركدام  بعد از اين در مورد خلاف بايد قانوني كه جو از آن طرف هم   

را انجام بدهد  چرا بخواهد از اول اين كار ، داشته باشداز زوجين را مي گيرد بعداً

گذارد كه گذاشته است بر كيفيـت        مي  و اين تأثير بسيار بدي     .ت باشد كه اين ذهني  

.رفينارتباط بين ط

در بـين فقهـا و علمـا هـم          در مورد ورود در مسائل واستنباط واحتجـاج         

تاسيس اصل مطلب به همين كيفيت است قبل از وارد شدن در اصل دليل فورا به              

بـه سـراغ      اول   ار اشتباهي است كه ذهن طالب از       مساله بسي  پردازند و اين يك   مي

رود بلكه هميشه آن دليل با يك نـوع شـبهه و ترديـد در ذهـن او                  دليل نمي  نفس

.يستجريان دارد نه بعنوان يك اصل در حالي كه مطلب به اين كيفيت ن

 از اول بر تاسيس اصـل و         داريم  با دوستان ورفقا    لذا كيفيت مباحثي كه ما    

 انـسان بايـد بـه     اول ها جاي خود را ندارد از     كدام از اين اصل   ست هيچ ها ني اين
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ررسي كنـد    ادله براي اين مساله را كاملا ب       ، مطلوب برود  سراغ اثبات نفس دليل و    

 را  الـسلام م را در زمان امام عليه      كيفيت فضاي حاكم بر حك     جوانب را كاملا ببيند   

ر و مقارنـات تمـام ايـن حكايـات و      تفـسي شواهد، تـاريخ ،   ،بدست بياورد قرائن  

 را بايـد   السلام را با افراد آن عصر در زمان نـزول حـديث           كيفيت تعامل امام عليه   

ي يا قريب به آن مرتبه علـم رسـيد و            به آن حكم بتّّ    بدست بياورد وقتي كه انسان    

مطلب را تمام كرد و مساله را بدست آورد آن موقع بايد بيايد و شروع كند نسبت 

.ء مختلف و مخالفي كه در اين زمينه استبه آرا

عنـه شـده    مينه مطالبي باشد كه از ذهـن مفغـول         بله ممكن است در اين ز     

 انسان حتي در آخر ممكن اسـت تغييـر رأي بدهـد بواسـطه بعـضي از                  باشد ولو 

 بايد  كه حتما انسان ابتداء استقصاء تام داشته باشد استقصاء را لازم نيست ،مطالب

 نسبت بـه مـساله      و به نقطه جزم كه رسيد يعني جزم       انجام بدهد   در حد مطلوب    

و انظار ديگـران را بگيـرد در ايـن صـورت           آن وقت بايد به ساير مطالب بپردازد        

ه بـه    مواردي كـه مـسال     ت مساله فرق خواهد كرد با ساير      وهشت درصد كيفي  نود

ر و  به يـك اسـتقرا    به طور كلي اصلا نفس مجتهد       .شودصورت ديگري مطرح مي   

.ه در ساير موارد نيسترسد ك و اتقاني ميمتانت و استحكام

 در كيفيت مباحثات با رفقا بوده و به همين كيفيـت هـم         اين مساله اساسي  

 جمع آراء و كسب اجمـاع        اول سراغ احتجاج بقيه و     هست لذا در اين قضيه ما از      

اهيم از آن   ها نرفتيم كه بخـو    كنيد كه مسائل مختلف و رأي و فتوا و اين         و فرض   

 پايـه آيـات و بعـد    ديدگاه به مساله نگاه بكنيم از اول رفتـيم سـراغ اسـتدلال بـر        

افـراد  الـسلام در مواضـع مختلـف و بـا            كيفيت گفتگوي امام عليه    احاديث و بعد  

 با ورود در مـساله واجـب مطلـق و    ديم كه طبعاً بر مختلف و بحث را درآن زمينه     

كـه قـول داده بـوديم از آنجـايي كـه      طـوري  مشروط ما برخورد كرديم و همـان  

اشتيم مباحث اصولي تعطيل شد و جاي او مبحث فقهي قرار داده شده ولي بنا گذ              
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آيد در مباحث يك مقـداري بـا     مي هم پيش    نسبت به مباحث اصولي كه استطراداً     

. صحبت بشودري بيشتمجال

زان و   مي ـ جـايي كـه   مشروط رسيد به ايـن     بحث در مورد واجب مطلق و       

با توجه به مطالبي كه گفته شده البته رفقا طبعا          است   اين   ر براي واجب مطلق   معيا

كه در فرصت آينده بـراي  كنند تا اينيك مرور مجددي بر اين مطالب گذشته مي      

را ما ديگر نـسبت بـه       موقعيت جديد كه سال جديد باشد محرم بعد از ايام عاشو          

و البته تمام هم كرديم و بـه         اصل بحث ديگر ما مطلب را تمام كرده باشيم           مساله

ه در  پردازيم البته خود من هم قـصدم ايـن بـود ك ـ           االله مي  انشاء ءنقل مطالب و آرا   

تي كه رفقا كردند كه      تمام كنم ولي با درخواس     عرض شش يا هفت روز مطلب را      

 مشروط شما بيشتر شرح بدهيـد       ء فقها در مساله واجب مطلق و       در نقل آرا   گفتند

 چـون دهـيم، يك قدري توسـعه مـي   به نحو استيفاء    را ا آراء ب م وگفتيم بسيار خ  

توجـه بـه    بـا   آن و به فروعست و پرداختن به شقوق  علي كل حال مساله مهمي ا     

 مطلق و مـشروط شـده و       ر و تفاسيري كه از واجب     اختلاف در حدود و در تعابي     

. صد و هشتاد درجهتا مسائل  ماهوي تبدلبطور كلي

 مسائل ديگر   مسأله كه استطاعت در حج است و       فرض كنيد يكي از نتايج      

م است حتـي بـه       صو  نيست مربوط به صلاه و      استطاعت  مربوط به  هم است فقط  

 و شقوق در آنهـا،  امر به معروف و نهي از منكر ،فروعگردد  برمي خيلي از مطالب  

كيفيت حكومت اسلام، مساله صلاه جمعه خيلي مطالب زيادي مشمول اين قضيه            

روط است با توجه  آيا همين صلاه جمعه واجب مطلق است يا مشخواهند شد كه

جا تكليف نسبت به     كه ما عرض كرديم و در بحث اصولي در اين          به اين مطالبي  

.اين قضيه هم مشخص خواهد شد

شود كه آن بحثي را كه در نماز جمعه ما در تعليقات بر رساله  و روشن مي

گيـرد كـه مطلـب را بـه     جا نـشأت مـي    نمرحوم والد رضوان االله عليه زديم از اي       
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 مطلـق   جا صـلاه جمعـه واجـب      آنواجب مطلق برگردانديم و عرض كرديم در        

 سـواء فـي حكومـه        في زمن غيبته    او  عليه السلام  امسواء كان في زمن الام    است

 واجب است چطور     اين نماز  ، مثل نماز ظهر   الاسلاميه او في غير حكومه الاسلام     

 و عدم وجود تحقق حكومـت       عليه السلام  به وجود امام   لنسبهكه نماز ظهر با   اين

طـور  در اسلام و عدم تحقق اسلام واجب مطلق است و مـشروط نيـست همـين         

 پـس  .ها واجـب مطلـق اسـت و مـشروط نيـست     صلاه جمعه هم بالنسبه به اين     

اشخاص در جايي باشند كه شرايط صلاه جمعـه بـراي           اجتماع سبعه بنابراين اگر   

باشد و يكي از آنها بتواند خطيب بشود و نماز جمعه را بخواند بر آنها      آنها محقق   

ند گرچه در آن بلد اقامه صلاه جمعه نـشود          نواجب است كه اقامه صلاه جمعه ك      

اين مساله و مبنا بود و خود ما هم كه در مكه مـشرف بـوديم دو سـال پـيش در                      

 وجـوب اطـلاق     روزهاي جمعه در همان جايي كه بوديم نماز جمعه را به شـرط            

 خودمان نمازجمعه خوانديم و رفقا كه در دو سال پيش هم در مدينـه و                ،خودش

هم در مكه ظاهرا در هردوتا بود و در خارج از ايران هم كه شرايط بـراي صـلاه                   

كـه   از باب اين   جاجا هم ما اين كار را انجام داديم ولي در اين          جمعه بود در آن   

.كنداش تفاوت ميجا مساله منعقد است ايننماز جمعه

 بسيار مساله مهمي است     طوري كه عرض كرديم   قضيه همان  راجع به اين    

و واجب مطلق و مشروط و رسيدن به اين نقطه كه لحاظ واجب به چه قيودي او              

هـا و مطالـب در      كند ماحصل صـحبت    او را مشروط مي     و به چه قيودي    را مطلق 

توانـد شـرط بـراي واجـب        مه عقليه مي  مباحث گذشته به اين برگشت كه نه مقد       

 كـه مقـدمات    قـوم  بـر خـلاف   توانند كدام نمي بشود و نه مقدمات وجوديه هيچ     

 كه شرط وجوب اسـت       احكام  مانند علم نسبت به    ،عقليه را شرط وجوب گرفتند    

البته غير از مقدمات عقليه كه بلوغ باشد و قدرت و امثال ذلك كه آنهـا خـارج از     

ن مقدمات عقليه كه شرط براي وجوب است در آنجا عرض اين مقدمات هستند آ
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 كه خود اين مقدمات عقليه كه مقدمات علميه          يعني آخرين مطلب ما اين بود      شد

در ظرف جهل بـسيط مقـدمات       كند  است آن هم در دو ظرف متفاوت تفاوت مي        

كنيـد شـخص    موجب اشتراك واجب به واجـب مـشروط هـستند فـرض              علميه

 اطلاع ندارد مگر در موارد خاصي كه شارع حكم به قضا  علم وطور كلي اصلا ه  ب

م به عنوان شرط براي واجب      جا باز عل  كرده حتي در صورت عدم علم كه در آن        

 مطرح است ولي در صورتي كـه        ها براي ترتب عقاب و اين      آن شرط  ،اخذ نشده 

 عدم اطلاع   كب است يعني مكلف در عين     در غير از اين ظرف كه ظرف جهل مر        

كـه بطـور    بر تكليف در عين حال احساس وجود و تحقق تكليف را دارد نه اين             

 نه، آن احساس را دارد ديگر در ايـن  ،ست نسبت به مساله  الي اصلا برّانيِ برّاني   ك

ود ش ـ واجب مـي م كه مقدمه وجوب عقلي است   صورت واجب بالنسبه به اين عل     

. واجب مشروطواجب مطلق نه

 بـه   حـالا تـا حـدودي     مساله فرق كـرد     بينيم   مي  فلهذا باز در خود علم ما     

دازيم كـه اصـلا     پر آينده به اين مسائل مي      بحث  اجمال من عرض كردم در     عنوان

ات عقليه و وجوديه و شـرعيه و   مقدم  را به   كه كردند مقدمات   بطور كلي تقسيمي  

ارد يا ندارد؟ بله ممكن است      آيا اين تقسيم دخالتي در اطلاق و اشتراط د         وجوبيه

ق نداشته باشد يا فرض كنيد اصـلا  دمه عقليه باشد وليكن هيچ دخالتي در اطلا      مق

اشـتراط نـدارد مـساله اطـلاق و          باز دخالتي در اطلاق و       مقدمه شرعيه باشد ولي   

 ملاكش در اين است كه شارع حكم به وجوب كرده است صرف نظـر از                اشتراط

ه فقط ملاك به مقدمه يا شارع حكم به وجوب كرده است در صورت تحقق مقدم         

م لَّگردد نه به امر ديگر حالا آن مقدمه وجوديه باشد مثل نفس س            اين مطلب برمي  

ه عقليـه    مقدم ـ بالنسبه به صلاه باشـد يـا      باشد يا مقدمه شرعيه باشد مثل طهارت        

تحقق تكليف يا مقدمـه وجوبيـه باشـد مثـل زوال و      تحصيل علم براي   باشد مثل 

طوري كه قوم آمدند به نحـو    همان هاام از اين  بالنسبه به شمس باشد در هيچ كد      
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 آن  را شـرط وجـوب دانـستند و واجـب را بالنـسبه بـه              كلي تمام مقدمات عقليه     

 ـ     مقدمات واجب مشروط دانسته    طـور در  ست و همـين   اند مساله به اين كيفيت ني

 مقدمات شرعيه باشد ملاك فقط همين است كه واجـب بالنـسبه بـه               جايي كه آن

 اين مساله است اما اين؟ اختيار عدم اتيان به مقدمه را دارد يا نداردآنها آيا مكلف  

 مثـل   يا نه مثل زوال يا غروب شمس يا  كه آيا اين مقدمه در قدرت مكلف هست       

 اطلاق نـدارد در ايـن مـساله          دخالتي در اشتراط و     عرض كرديم  تحصيل طهارت 

يي كه زوال جانست ولكن عرض شد از آ    گرچه زوال شمس در اختيار مكلف ني      

نظـر  الحصول است از اين نقطـه     حادثه و واقعه و مقدمه قطعي      بعنوان يك    شمس

 مكلف بگويد كه در صورت زوال شمس صلاه واجب است يـا ايـن    به چه شارع 

ها ايـن زوال    كه معلق بر او نكند بگويد در صورت زوال شمس در هر دوي اين             

 اختيـار   صول نيست انسان  الحجايي كه مقدمه قطعي   زقق است بله در آن    شمس مح 

  نيست بعد هم انسان اختيار دارد او را           او را انجام بدهد اولا قطعي الحصول       دارد

.هد يا اختيار دارد انجام ندهدانجام بد

انبعـاث داعـي و طلـب در        شود كه تمام العله و    مي در اين صورت معلوم     

 مقدمه و بـين      بين وجود  ، ايجاد مقدمه  نفس مولا عبارت است از وجود مقدمه نه       

گويد صـلاه ظهـر واجـب اسـت عنـدالزوال          ست شارع كه مي   امقدمه فرق   ايجاد  

ترتـب بـشود     م س را ايجاد كني و بعد نماز هم برآن        گويد كه بايد تو زوال شم     مي

صول است و ايجادش در دست تو نيست اگر در دست          الحمنتهي چون اين قطعي   

،الـصلاه لا يتـرك بحـال    كـن چـرا؟ چـون     گفت اين را ايجـاد    تو بود شارع مي   

توجه كرديد ولي ايجادش در اختيار ما نيست اگر ايجاد ايـن زوال در اختيـار مـا               

؟متوانستيم زوال را ايجاد نكنيبود آيا ما مي

خواهم ها حساب شده است ميزنم همه اين ميكهي ببينيد من اين مثالهاي

 اگـر ،في است منتقل كـنم خم و  را كه از ديدگاه غافل شده است     آن بزنگاه مطلب  
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 بود كـه شـمس را       شمس يك جوري بود كه در اختيار ما بود در اختيار هر كسي            

شود؟ بالنسبه د يا به زوال نياورد واجب بالنسبه به آن چه مي بياور براي خودش به  

 پـس   داد؟شود آيا شارع يك چنين اختياري به ما مي        واجب مشروط مي  به شمس 

پس معلوم مي شودشود؟  مياز الصلاه لا يترك بحال چهد پس نمدااگر اختيار مي

 الـصلاه خيـر     حال في اي     لا يترك بحال   هالصلاجا مساله اين نيست آن      در اين 

 و سـاير مـسائل ديگـر        اان قبلت قبل ما سواها و ان رد ردت ما سواه           ، موضوع

ولا زوال  دهد كه داعي براي طلب و انبعاث در نفـس م ـ          اين بينش را به انسان مي     

نفـس الـصلاه و     رف است داعي چيـست؟     به عنوان ظ    العله نيست به عنوان تمام   

 آن داعي بـراي صـلاه        و النورانيه المتولده من الصلاه      الروحانيه القربان و الرقاء و   

گويد از صبح كه بلند شدي بخوان تا ظهر نـه هـر چيـزي               است منتهي شارع نمي   

 بخواني بايد سر ظهر بخواني ايـن سـر          حساب و كتاب دارد وقتي كه مي خواهي       

 كي بخواني روزه    ست نماز قبلا واجب است ولي     ظهر خواندن براي من مطلوب ا     

 رمضان بايـد ايـن روزه را بگيـري          ،كي بايد بگيري؟ شوال نه     ولي   را بايد بگيري  

 انجـام داده    رود كار حـرام    به سفر مي   نگرفتنآيد و بخاطر روزه     پس كسي كه مي   

 در مـاه رمـضان   آيد البتـه اصـل سـفر كـه        برايش سفري پيش مي    كه نه اين  است

 كـدام  ، فمن كـان مريـضاً او علـي سـفر     اين است شارع گفته    فتوا بر  كراهت دارد 

ي دارد علتـي دارد شـارع     آيد جهت ـ سفر؟ سفري كه براي انسان ضرورت پيش مي       

 انـسان   اين تكليف ولي براي فرار از صوم و ،منّه علي العباد قائل به تخفيف است      

تواند انسان اين كار  نمي ، و حرام است    خلاف شرع  سفر اين ،گرددرود و برمي  مي

چـون لحـاظ    را انجام بدهد ببينيد مساله يك دفعه بطور كلي تغيير پيدا كرد چرا؟              

فـس صـوم    الصوم است اين ن    داعي براي بعث در طلب در نفس مولا نفس         ،شارع

كه شـرط اسـت بـراي      ت نه اين  در ماه رمضان محقق است ظرف ماه رمضان اس        

 پس ديگر ما راجع به ايـن        شود براي واجب مطلق و مشروط     يار مي  اين مع  .صلاه
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.كنم مطلب ديگر روشن شده باشدكنيم خيال ميقضيه بحث نمي

 عقلاني خودتان به روايت و به       يد به آن نگاه عرفي و     كننگاه مي ..................

 يقـين برايتـان     ره شـما  اي كـه نظ ـ    همان نظـره   فهميد يعني به  مطلب را مي  عبادت  

دهيـد را تـشخيص مـي   عـام و خـاص    كنيد مي  به ظهورات  شود وأخذ حاصل مي 

آورد ديگـر   براي شما اشتراط و اطلاق مـي        همان نظره  مطلق و مقيد را مي فهميد     

بيايـد و  شاخ و دمي باشد كه حـالا       چيزي نداريد معماي مشكل و غول بي       نياز به 

 اشتراط را بفهميم آن ديدگاه       و گيري كنيم  كنيد كه چطور ما اطلاق      و تفسير  تأويل

شود تمام داعـي در   معلوم ميالصلاه لا يترك بحال  گويد  ميكنيم  را وقتي نگاه مي   

جـا انـسان    نفس مولا نفس الصلاه است نه چيـز ديگـر آن وقـت ديگـر در ايـن                 

ج دقيقـه قبـل از    پناري كند كه زوال شمس از او عبور كند يك قرص      تواند ك نمي

 كه اين قرص تا دم غروب آفتاب او را خواب نگـه دارد ايـن عمـل                   بخورد زوال

 پنج دقيقه مانده زوال بـشود        شديم شود حرام، والا اگر قائل به واجب مشروط       مي

شش ساعت خـواب    خوابيم   تخت مي  خوريم هيچ گناه هم نكرديم    ك قرص مي  ي

شـويم نـه   تاب است بيدار مـي اصحاب كهف موقعي كه يك ربع بعد از غروب آف  

 هم انجام داديـم     ري هم نكرديم بسيار كار خوب و مستحسني       گناه كرديم هيچ كا   

آورد غلط كردي چرا نمـازت فـوت شـد؟ يـك             پدرمان را هم خدا درمي     !!نه بابا 

خـوري و   رود عيب ندارد يـك وقتـي قـرص مـي          طوري خوابت مي  وقتي همين 

شدي؟  باعث فوت  و را اين كار را كردي؟    خوابي چ زني و مي   آمپول مي  خوابيمي

ست؟ مال تبدل   زنند  اين مال چي    كني هم آن دنيا چوبت مي      قضا ب  نماز را هم بايد 

.مطلق استواجب مشروط به واجب 

 مساله حياتي است  چقدر اين مساله واجب مطلق و مشروط      حالا فهميديد 

زيربنـا را   بطور كلـي     فقه را دگرگون خواهد كرد        كل  خواهيد ديد كه     انشاء االله   و

. مطلب را جور ديگري خواهد كردعوض خواهد كرد و
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. براي بعد از ايام عاشورامي ماند  انشاءاالله ادامه بحث ظاهراً


